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Reading the Twofold Functions of Nature in Kurdish 

Pastoral Stories: The Case Study of Four Stories in 

Khaomirabad Distract of Marivan City 

 Sarveh Fattahi1, Narges Jaberi Nasab*2, Ahmad Khatami3  
 

Research background 

Jafari Kamangar and Moddbari (2012) have tried to investigate the 

importance and validity of mountains among ancient Iranians from a 

ritual and religious perspective, and they have also mentioned the 

legendary and mythological mountains and the role of mountains in 

guiding people. In a similar study, Rashed Mohsal et al. (2012) 

restated some propositions of Jafari and Modbari's study and added 

some others. Parsapour (2013) had an ecological reading on the story 

of Gilehmard and showed that the clamours and roars of the forest and 

the entropy of nature carry environmental implications. The research 

of Khorasani and Davoudi Moghadam (2018) has indicated some 

natural components of Iranian tales and tried to investigate elements 

such as water, wind, fire, human body parts, metamorphosis, and 

etcetera based on ecological criticism. 
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Objectives, questions, and assumptions 

The aim of the current study is to investigate the special place of 

nature in Kurdish pastoral stories and the two outstanding functions of 

natural elements at two levels of content and structure (sanctity-

magical function and the function of advancing the narrative) in these 

stories. The stories studied in this research were collected during 

interviews with local storytellers and it is the first time that they have 

been written down. The criterion for selecting the sample size was the 

frequency of narrating the story by local narrators and the popularity 

of the stories among the people. Based on symbolism and references 

to mythology in ancient texts, this study has tried to investigate 

elements such as water, fire, springs, plants, mountains, caves, and the 

metamorphosis of story characters into natural elements in order to 

answer the basic question: how is the dual functions of nature-

structural and content- in the formation of pastoral stories? 

In order to explain the structural operation of nature and natural 

elements in the course of the narrative, the ideas of Vladimir Propp 

about the morphology of the story and Joseph Campbell about the 

archetype of the hero's journey have been borrowed. In order to 

explain the content operation of nature in pastoral stories, the words of 

symbologists, mythologists and the symbolic operation of these 

elements in ancient Iranian texts have been employed. The main 

hypothesis of the study is that the natural elements in Kurdish pastoral 

stories have a twofold sanctity and magical functions. 

The main discussion 

Water 

In Kurdish pastoral stories, the spring and the river associated with 

water as a principle of life play an essential role in the narration and 

the stages of the hero's journey. "The symbolic meanings of water can 

be summarized in three main themes, the beginning of life, 
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purification and rebirth" (Chevalier & Gheerbrant, 2019, p. 3). In the 

pastoral story, the turning points of the story and the central actions 

often occur at the point where it meets the water. 

Fire 

In Iranian mythology and written works belonging to this domain, fire 

is the seventh material creation of Hormazd. "And he created water 

and fire to help the plant, like the stems of the blue sedge trees in the 

head and the fire before it, with four fingers" (Faranbagdadgi, 1990, p. 

18, also see Pahlavi's narration, 1988, chapter 46, paragraph 29, 

Zadsperm, 1987, p, 16). In the story number three (the story of Fatila 

Fatan), fire is the key to the continuance of life and the survival of the 

characters in the story. The seven brothers emphasize several times to 

their sister Fatileh to protect the fireplace so that the fire does not put 

out. The crisis of the story begins after the fire is put out and Fatileh 

leaves for the mountain to find the fire. 

Mountain 

In Kurdish pastoral stories, the hero goes to the mountains and caves 

in order to find a valuable object and a desirable thing (fulfilling a 

need). In these stories, the hero's going to the mountain, on the one 

hand, is an example of the "approach to the innermost cave" in the 

ritual of initiation (process) of the archetype of the hero's journey 

(Campbell, 2011, p. 156). On the other hand, it is like fulfilling the 

need and finding the object of value that the hero was looking for. 

Conclusion 

Nature is an inseparable part of pastoral literature that plays an 

essential role in both its formal and informal types. The intersection of 

the pivotal actions of the narrative with nature and the representation 

of natural elements and places as the turning points of the narrative, as 
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well as the existence of magical images such as attributing 

transcendental power and strength to elements such as water and fire, 

describing the transcendental benefits of mountains, caves, plants and 

trees, sitting on wings of Simurgh, journey to the underworld, 

metamorphosis by magical forces, and themes like this are attributed 

to the two elements of magic and sanctity to nature evoking a positive 

image based on the necessity of respecting nature and the ecosystem 

in the reader. 
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های شبانی کردی، مطالعۀ بازخوانی کارکرد دووجهی طبیعت در قصه

 موردی چهار قصۀ بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان

 3خاتمی ، احمد2*نسب، نرگس جابری1سروه فتاحی

 (10/00/0410پذیرش:  22/14/0410)دریافت: 

 چکیده

ادب شبانی ازجمله انواع ادبی است که مغفول مانده است و هر دو گونۀ رسمی و غیررسمی 

ای خواهد بود. رشتهادب شبانی شایستۀ توجّه جدّی پژوهشگران با رویکردهای ادبی و میان

آیند که تاکنون در شمار میانی غیررسمی بههای شبانی بخشی از سامان عظیم ادب شبقصه

ایران پژوهشی جدی با رویکرد تحلیل مضامین شبانی بر روی این متون انجام نشده است. 

ای است. پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی طبیعت در ادب شبانی دارای جایگاه ویژه

های بَرَندگیِ روایت( در قصهکارکرد دوگانۀ طبیعت )کارکرد تقدسی ـ جادویی و کارکرد پیش

شبانی غیررسمی منطقۀ خاومیرآباد شهرستان مریوان بپردازد. بدین منظور از رویکرد تحلیل 

ها استفاده شده است و جایگاه ویژة عناصر طبیعی محتوا با گریزهایی به تحلیل ساختاری قصه
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ا بررسی شده است. نتایج های چون کوه، غار، آب، آتش، چشمه، سنگ و گیاه در قصهبرجسته

های شبانی نقطۀ تلاقی های طبیعی در قصهدهد که اولاً، عناصر و مکانتحقیق نشان می

ترین رویدادهای قصه است؛ ثانیاً، وجود تصاویر جادویی و تقدسی در توصیف طبیعت، مهم

انگیزد. ده برمیبوم را در خواننای ایجابی مبتنی بر ضرورت احترام به طبیعت و زیستانگاره

یافته در ذهن خواننده و مخاطب، بستر مناسبی جهت تعمیم قداست و وارة ساختثالثاً طرح

 سازد.شده در قصه، به جهان فیزیکی پیرامون وی فراهم میتوان ماورائی عناصر طبیعیِ توصیف

 

 ادب شبانی، قصۀ کردی، طبیعت، نماد.های کلیدی: واژه

 . مقدمه1

تر بدان توجه شده و با استورال( ازجمله انواع ادبی است که در ایران کمادب شبانی )پ

فرد قابل های منحصربهپذیری و تعیین مختصات و ویژگیتری از تعریفهای کمنسبت

بازنمایی است. اصطلاح شبانی )پاستورال( از ریشۀ واژة شبان )چوپان( گرفته شده 

 Pastoralisارد زبان فرانسه شد و لاتینی آن این واژه در اواسط قرن سیزدهم و»است. 

به معنای شبان و  Pastorاست که از واژة لاتینی  Pàtreدر اصل  Pastoraleاست. ریشۀ 

، ص. 0331؛ داد، 035، ص. 0330پور و همکاران، )کهنمویی« چوپان گرفته شده است

واحد و مورد  های متعدد دربارة ادبیات شبانی، تعریفیرغم وجود تعریفعلی(. 303

توان یافت که مرز مشخص و لایتغیری برای این نوع متون و نظران نمیاجماع صاحب

 تفکیک آن از ادب روستایی، ادب اقلیمی و مانند آن نشان داد. 

 رسدمی نظربه. است شدهشناخته موضوعی مطالعات دانشگاهی ادبیات، در شبانی

 نسبتاً تعریف خوانندگان و تقدانمن بیشتر و است پذیرتعریف مفهوم یک شبانی

بیشتر  که ندارد وجود آن از اصولی روایت هیچ حال، این با. دارند آن از روشنی

 (. Alpers, 1996, p. 8)باشند  اتفاق نظر داشته آن درمورد صاحبنظران
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توان آن را به دلیل مبهم بودن آن نیست، بلکه میدشواری تعریف ادبیات شبانی به

ین و فرم نسبت داد. این دشواری در تعریف اصطلاح شبانی، سبب مرزبندی مضام

ای و ادغام مرزهای ادب روستایی و اقلیمی با ادب شبانی دقتی در مرزبندی گونهبی

شده است. به همین دلیل، متونی که دارای مضامین روستا باشد در تمام انواع آن اعم از 

ینی چون شعر روستایی، درام روستایی و شعر، نمایشنامه، تئاتر، درام و قصه، تحت عناو

بندی کلان و با توجه به آرای در یک تقسیماند. تئاتر روستایی تعریف شده

توان با توجه به ساختار و محتوای متون، دو گونۀ نظران حوزة ادبیات شبانی، میصاحب

شبانی  نظران حوزة ادبیاترسمی و غیررسمی را برای این نوع ادبیات برشمرد. صاحب

بر فرم، به محتوای اثر نیز توجه دارند در اطلاق عنوان شبانی به آثار ادبی، علاوه

(Gifford, 1999, p.2.) ها و متونی ها، رمانگونۀ رسمی ادبیات شبانی، اشعار، نمایشنامه

گیرد که مشحون به مضامین متعلق به زندگی روستایی و شبانی است و را دربرمی

یا شاعرانی متمایل به توصیف محیط روستا، کار، زندگی و فرهنگ  توسط نویسندگان

شناخته شده است.  (ibid, p. 68)اند و تحت عنوان پاستورال مردمان روستا پدید آمده

توان متأخرتر و نوپدیدتر از گونۀ غیررسمی دانست. در این نوع از ادب شبانی را می

صورت شفاهی و ادب عامیانه است و بهمقابل، گونۀ غیررسمی ادب شبانی، متعلق به 

هنر و ادبیاتی »سینه نقل شده و پدیدآورندة مشخصی ندارد. نوع دوم ادب شبانی بهسینه

گیرد یا هنر و ادبیات روستایی برای روستایی است که از حس و حال روستایی مایه می

که مصنّف آن معلوم که نگاه و زاویۀ دید کاملاً روستایی دارد.، زبان و گفتاری روستایی 

نیست و سینه به سینه و نسل به نسل انتقال یافته است و از شاخۀ اصلی ادبیات عامه 

(. هر متنی 33، ص. 0331لی، ؛ همچنین مختاباد و قلیشibid, p. 69« )شودتلقی می

ای از عناصر کنندگی، حامل پارهمتعلق به هر ملت یا سرزمینی فراتر از کارکرد سرگرم
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شاعران و »متنی فرهنگ متعلق به راویان و خالقان متن ادبی است. متنی و برونندرو

های آن تعلق دارند. به این فرضنویسندگان سبک شبانی ناگزیر به فرهنگ خود و پیش

« های زمان خود استها و تنشفرضترتیب ساخت شبانی همواره آشکارکنندة پیش

های غنی این متون است. های شبانی از نمونهو قصه(. افسانه 027، ص. 0337)گیفورد، 

ها و طور غیرمستقیم در انتقال ارزشکننده، بهها فراتر از کارکردهای سرگرمافسانه»

(. بر این 41، ص. 0410)ملکی و همکاران، « اند... نیز کارکرد داشته باورهای فرهنگی

شبانی آن است که هر دو گونۀ اساس، وجه اشتراک دو گونۀ رسمی و غیررسمی ادب 

اعم از ـ آن، مشحون به توصیف عناصر طبیعی است و طبیعت در هر دو گونۀ شبانی 

 ای است. قصه، شعر، نمایشنامه، ترانه، چیستان و مثل ـ دارای جایگاه و کارکرد ویژه

ترین انواع متون شبانیِ غیررسمی، توسط عنوان یکی از مهمهای شبانی بهقصه

سینه روایت شده و ازجمله متون غنی ادب عامیانۀ هر بهان و گویندگان محلی سینهراوی

ها و کیفیت های شبانی، تاریخ پیدایش قصهآید. راویان نخستین قصهشمار میملتی به

سینه نقل شده و بهها سینههای نخستینِ آن، بر کسی آشکار نیست، زیرا این قصهروایت

های متفاوت است. با توجه به کارکرد محوری مردمان سرزمین مربوط به ادب شفاهی

های شبانی نیز در سطح طبیعت در متون شبانی، بسامد کاربرد طبیعت در قصه

کند. عناصر طبیعی در ها ایفای نقش میتوجهی در منطق روایی این دست قصهقابل

های عامیانه، در قصه» های شبانی غالباً دارای دو وجه تقدسی و جادویی هستند.قصه

آمیزش و یابد.، یکی طبیعت به وجه تقدسطبیعت عموماً به دو شکل عمده حضور می

(. اهمیت 73، ص. 0333)خراسانی و داودی مقدم، « اشدیگری طبیعت به وجه جادوی

ها، پیوند آشکاری با طبیعت و انتساب وجوه قدسی و جادویی به عناصر طبیعی در قصه

ها و های مهم قصهیکی از ویژگی»ستایی و کشاورزی جوامع انسانی دارد. زندگی رو
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هاست که گویای تعلق و های ایرانی، بازتاب قدسیّت عناصر طبیعت در آنافسانه

ها در دورة کشاورزی به زمین و گیاهان و پس از آن به جانوران در وابستگی انسان

 (.73)همان، ص. « دورة دامداری بوده است

 .بیان مسئله1ـ1

عنوان یکی از انواع ادبی متعلّق به سنت شفاهی ملل مختلف، متون شبانی غیررسمی، به

های تحلیلی و توضیحی ارزشمندی خواهد ازجمله متون مهمی هستند که حامل گزاره

بود تا مخاطب و پژوهشگر را به درون و برون متن هدایت کند. آنچه ادبیات شبانیِ 

شناختی است که درنهایت مراتبی گونهشده است، خود دارای سلسلهغیررسمی خوانده 

های ای و سادة قصهساخت اسطورهرسد. های مختلف میبه ادب شفاهی و عامیانۀ ملت

های نمادین و اساطیری عناصر طبیعی را در وجو کردن دلالتشبانی، ضرورت جست

اصری چون آب، آتش، کوه، گیاه، چشمه مندی عنکند. دلالتها تأیید میاین دست قصه

و رودخانه، پیکرگردانی و تغییر شکل انسان به عناصر طبیعی و موجودات زنده، از یک 

گرایانه در محتوای قصه است و از دیگر سو، های بومسو، آشکارکنندة برخی از گزاره

هد کرد. برد سیر روایت، نقشی اساسی ایفا خواعنوان نقاط عطف روایی، در پیشبه

های شبانی پژوهش حاضر کوشیده است تا به بررسی جایگاه ویژة طبیعت در قصه

کردی و دو کارکرد برجستۀ عناصر طبیعی در دو سطح محتوا و ساختار )کارکرد 

ها بپردازد. بدین منظور برََندگیِ روایت( در این قصهتقدسی ـ جادویی و کارکرد پیش

امیانۀ کردی منطقۀ خاومیرآباد مریوان از رسالۀ دکتری های عتعداد چهار قصه از قصه

تحقیق و تحلیل ادبیات چوپانی در مناطق روستایی شهرستان  پژوهشگر تحت عنوان

عنوان حجم نمونۀ تحقیق گزینش به مریوان )مطالعۀ موردی بخش خاومیرآباد مریوان(

شبانی مشابه کردی  هایشده است تا با رویکرد استقرایی، نتایج تحقیق به سایر قصه
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گویان محلی های مورد مطالعه در تحقیق حاضر طی مصاحبه با قصهقصهتعمیم یابد. 

صورت مکتوب درآمده و پیش از این گردآوری شده و برای نخستین بار است که به

اند. معیار انتخاب حجم نمونه، بسامد روایت شدن قصه از زبان سینه نقل شدهبهسینه

ای که بیشتر راویان، گونهها در میان مردم بوده است. بههرت قصهراویان محلی و ش

شده در پژوهش حاضر، آشنا بودند. این گویان و افراد محلی با چهار قصۀ انتخابقصه

پژوهش کوشیده است با تکیه بر نمادگرایی و ارجاع به اساطیر در متون کهن، عناصری 

های قصه به عناصر ردانی شخصیتچون آب، آتش، چشمه، گیاه، کوه، غار و پیکرگ

ساختاری و محتوایی ـ طبیعت را در ـ طبیعی را بررسی کند تا کارکرد دوگانۀ 

منظور تبیین کارکرد ساختاری طبیعت و عناصر های شبانی تبیین کند. بهگیری قصهشکل

شناسی قصه و جوزف طبیعی در سیر روایت، سخنانی از ولادیمیر پراپ در باب ریخت

بل در باب کهن الگوی سفر قهرمان نقل شده است. جهت تبیین کارکرد محتوایی کم

شناسان و کارکرد نمادین های شبانی نیز به سخن نمادشناسان، اسطورهطبیعت در قصه

 این عناصر در متون کهن ایرانی استناد شده است.

 . پیشینۀ تحقیق2ـ1

در متون متعددی در چارچوب  بندی و برشماری عناصر طبیعی، بارهاتوصیف، طبقه

ها نیست، تحقیقات مروری آزموده شده است و نیازی به برشماری تمام این پژوهش

شود. جعفری هایی با تحقیق حاضر دارند اشاره میهایی که شباهتبلکه تنها به پژوهش

ر و اند اعتباکوشیده« کوه و تجلی آن در شاهنامه»( در مقالۀ 0332کمانگر و مدّبری )

های اهمیت کوه را در میان ایرانیان باستان از منظر آیینی و مذهبی بررسی کنند و به کوه

ها نیز اشاراتی ها در ارشاد و راهنمایی انسانای و اساطیری و نقش این کوهافسانه

تجلّی »( نیز در تحقیقی مشابه، تحت عنوان 0330اند. راشدمحصل و همکاران )کرده
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های تحقیق برخی گزاره« های آن در ادب فارسیباستان و نگاهی به جلوه کوه در ایران

( در مقالۀ 0333اند. پارساپور )جعفری و مدبری را تکرار کرده و مطالبی نیز بدان افزوده

گرایانه بر روی داستان خوانشی بوم« مردانتروپی در طبیعت و جامعه در داستان گیله»

های داده است که فریاد و غرش جنگل و انتروپی طبیعت، دلالتمرد داشته و نشان گیله

کند. در این میان تحقیق خراسانی و داودی مقدم محیطی را با خود حمل میزیست

های عامیانۀ ایرانی از طبیعت در قصه»ای تحت عنوان ( در چارچوب مقاله0333)

های ایرانی اشاره کرده و صههای طبیعی ق، به برخی از مؤلفه«گرادیدگاه نقد بوم

گرا عناصری چون آب، باد، آتش، اعضای بدن انسان، اند بر اساس نقد بومکوشیده

های اساطیری این پیکرگردانی و مانند آن را بررسی کنند. در این میان به برخی دلالت

قهرمان ها را در سازش اند و درنهایت، وجود عناصر جادویی در قصهعناصر اشاره کرده

خوان و مخاطب نیز با دریافت پیام قصه اند و معتقدند قصهبا طبیعت مؤثر دانسته

 ضرورت احترام به طبیعت را درک خواهد کرد. 

 ها. خلاصۀ قصه2

 . قصۀ شمارۀ یک، قصۀ آفتاب مهتاب1ـ2

مردی دو زن داشت و از هر کدام یک دختر. همسر دوم و دخترش زشت و بدرفتار 

زیر و زیبارو بودند. دختر همسر اولش بها همسر اول و دختر همسر اولش سربودند.، ام

کرد. روزی در صحرا دوک کرد و با پشم گوسفندان کار ریسندگی هم میچوپانی می

دنبال پشم ریسندگی داخل غار افتد. دختر جوان بهاش به دهانۀ غاری میریسینخی

گوید، پزد و میکند. برایش نان میتر را اسیر میدیوی که در غار بود دخرود. مادهمی

گوید، نان تو خوشمزه است. سرش را ست یا نان مادرت؟ دختر مینان من خوشمزه

گوید، موهای من زیباست یا گذارد تا نوازشش کند. به دختر میروی زانوی دختر می
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تر گوید، برو پایینمی گوید، موهای تو زیباست. دیو به دخترموهای مادرت؟ دختر می

آلود. از چشمۀ روشن آب به صورتت بزن. دو چشمه هست یکی زلال و دیگری گل

خواهد شود. دختر از دیو میدختر با این کار به اندازة آفتاب و مهتاب زیبا و روشن می

کند هیچ آبی در به چشمه برود و با الک برایش آب بیاورد. دیو هرچه الک را آب می

کند. وقتی به خانه کند و از غار فرار میماند. دختر از این فرصت استفاده مینمی آن

گوید، باید راز این زیباشدنت را به من کند و میبابایش وی را زندانی میآید زنمی

گوید، از فردا دختر من چوپان کند. زن بابا میبگویی. دختر ناگزیر ماجرا را تعریف می

اندازد و ریسی را به درون غار میید در خانه بمانی. دختر زن دوم چوب نخاست تو با

گوید، مادرم ترم یا مادرت؟ دختر میپرسد من قشنگبیند دیو از او میوقتی دیو را می

تر است یا گوید، نان من خوشمزهپزد و میتره تو خیلی زشتی. دیو برایش نان میقشنگ

گوید، برو از چشمۀ گوید، معلومه نان مادرم. دیو به دختر مینان مادرت؟ دختر می

خورد تکه آلود به صورت دختر میکه آب گلآلود صورتت را بشوی. به محض اینگل

گردد. مادرش بر سر و شود. دختر به خانه برمیگوشتی بر روی پیشانی دختر سبز می

ای هم نیست. یک روز پسر پادشاه زند، اما کاری است که شده و چارهروی خودش می

افتد و اش از دریچۀ پشت بام به اتاق دختر زیبا )آفتاب مهتاب( میکند تیلهبازی میتیله

شود و بیند عاشقش میبرد. دختر زیبا را که میدنبال تیله سرش را از دریچه فرو میبه

اش پدر و اطرافیانش نهی خواهد دختر چوپان را به عقدش دربیاورد. هرچهاز پدر می

پذیرد و همان کنند شاهزاده نمیکنند و فاصلۀ بین چوپان و پادشاه را گوشزد میمی

کند و هفت خواهد. ناگزیر، پادشاه دختر چوپان را برای پسرش عقد میدختر را می

مهتاب  بابا، آفتاببرند زنگیرند. روزی که عروس را میروز شادی و عروسی میشبانه

کند. کند و لباس عروس و تور سر عروس را به تن دختر خودش میرا زندانی می
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بیند دختر را از کاخ رود و اوضاع را میبرد و وقتی به حجله میشاهزاده عروس را می

ها کند و آفتاب مهتاب را به آنبابا هم بلافاصله دو جلاد را اجیر میکند. زنبیرون می

هایش برای او بیاورند. جلادها تا در بیابانی او را بکشند و خونش را با لباس سپاردمی

آورند و دو کلاغ را هایش را از تنش بیرون میآید دختر را بکشند. لباسدلشان نمی

دهند. بابا تحویل میزنند و به زنهای آفتاب مهتاب میکشند و خون را به لباسمی

کند. چوپانی با گله از راه های تمشک خود را مخفی میدختر بیچاره داخل بوته

کند گوسفندی بکشد و گوشت و جگر را برای رسد. دختر از چوپان خواهش میمی

کند و از آنجا خودش بردارد و تنها پشم گوسفند را به او بدهد. چوپان این کار را می

تمشک و چشمه نزدیک  شود. ازقضا شاهزاده که از شکار بازگشته به بوتۀدور می

کنند. شاهزاده دختر را بیرون کنان بوته را محاصره میهای شاهزاده پارسشود. سگمی

خواهد که کشد که زیر پشم گوسفند خود را پنهان کرده است. شاهزاده از مادرش میمی

جایی به دختر بدهد تا در میان خدمتکاران به چوپانی مشغول باشد. پوشش دختر و 

کند. انگیزد. روزی دختر را تعقیب میالهویه بودنش کنجکاوی شاهزاده را برمیولمجه

رود، پشم گوسفند دهد و خود به داخل رودخانه میدختر گله را در سایه استراحت می

شود. بیند و عاشقش میشوید که شاهزاده وی را میشوید و در آب خود را میرا می

خواهد که امشب دختر چوپان شامش را برایش ببرد. هنگام از مادرش میشب

کشد و پشم گوسفند را برد. شاهزاده خنجر میمهتاب شام را به اتاق شاهزاده میآفتاب

مهتاب تمام پرسد ماجرا چیست؟ آفتابدرد و از دختر میاز تن آفتاب مهتاب می

کند. شاهزاده او را بابا و خواهر ناتنی خودش را تعریف میماجرای رسوایی زن

مهتاب را به پادشاه پوشاند و خبر یافتن آفتابشناسد و جامۀ بانوان دربار را بر او میمی
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بابا و دخترش را از شهر گیرند و زنروز شادی و مراسم عروسی میدهد. هفت شبانهمی

 (.کافیه پاچیدهرانند )مصاحبه با بیرون می

 برادر . قصۀ شمارۀ دو، قصۀ هفت2-2

زمین، هفت پسر داشت. پسر کوچک پادشاه، احمد نام داشت و پادشاه پادشاه مشرق

احمد سبب همین عزیزبودنش او را ملکبیشتر از همۀ فرزندانش دوستش داشت و به

زمین زمین نیز هفت دختر داشت که پسران پادشاه مشرقکرد. پادشاه مغربخطاب می

اواخر عمر پادشاه است و وی خطاب به فرزندانش  ها را داشتند.قصد ازدواج با آن

روز، هر شب بر سر مزار گوید بعد از مرگ من حتماً تا هفت شبانهکند و میوصیتی می

احمد به میرد. شب اول بعد از مرگ پادشاه، ملکمن بیایید. پس از مدتی پادشاه می

هد که به سر مزار پدر خواشود و از وی میبرادر بزرگش وصیت پدر را یادآور می

گوید، پدر مرده و وصیتش را باد برده است. سوار بروند، اما برادر بزرگ در جواب می

احمد دیو شود. ملکرود. دیوی با شعلۀ آتش، نزدیک میبر اسب پدر بر سر مزارش می

کی از آورد و در یای به قصر میکند و در توبرهکشد. لب و لوچۀ دیو را قطع میرا می

گذرد. شود. مدتی میروز این کار تکرار میکند. تا هفت شبانههای قصر پنهانش میاتاق

ای مردآزما به راه انداخته است. پادشاه پادشاه کشور همسایه، هفت دختر دارد و مسابقه

هایی حفر کرده که چهل گز عرض دارند و چهل گز هم عمق دارند. درون چاه پر چاه

زند که هر کس بتواند با اسب خود از روی چاه و نیزه است. پادشاه جار میاز حربه 

احمد پس از رفتن برادرانش جامۀ آورم. ملکبپرد یکی از دخترانم را به عقد وی درمی

سمت دارد و با اسب پدرش بهپوشد. خنجر پدرش را برمیسیاه شاهانۀ پدرش را می

اند مردم شهرهای همسایه به تماشای این مسابقه آمدهتازد. تمام شهر و میدان مسابقه می

پرد. دختر بزرگ پادشاه را بر پشت احمد از روی چاه میو دشت خروشیده است. ملک
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آورد و به یکی از احمد دختر پادشاه را به قصر میرود. ملکنشاند و میخود می

گذارد. هفت روز متوالی یهایی در اختیارش مبرد و نوکر و ندیمهای قصر میاتاق

آورد و شب احمد هفت دختر پادشاه را به قصر مییابد و ملکهمان گونه ادامه می

بخشد و پادشاه که از احمد برادرانش را میگوید. ملکهفتم، ماجرا را به برادرانش می

ت آورد و هفشود با خوشحالی دخترانش را به عقد هفت برادر درمیماجرا آگاه می

کنند. سه سال بعد، پسر پادشاه به مرضی لاعلاج روز عروسی و شادی برپا میشبانه

هایی دارد که تنها علاجش پر سیمرغ است و سیمرغ در کوه شود. بدنش زخمدچار می

پذیرد و احمد فرمان پادشاه را میکند. ملکاحمد را احضار میقاف است. پادشاه ملک

آید. سر در گیرد. در بیابانی بسیار تشنه است. بر سر چاهی میراه کوه قاف در پیش می

افتد. چاه احمد به درون چاه میلغزد و ملکآورد سنگی از زیر پایش میدرون چاه می

کند قادر نیست از چاه بیرون بیاید. از احمد هر چه تلاش میآب. ملکعمیق بود و بی

احمد اگر خوابی ملک»رسد، ندایی به او می رود. در خوابفرط خستگی به خواب می

به دل آگاه باش. اگر بیداری با چشم خود ببین. اکنون دو قوچ بر روی دو سنگ در 

کنند. یکی سیاه یکی سفید. اگر بتوانی بر پشت قوچ سفید درون این چاه مبارزه می

سیاه بیفتی، هفت رساند اما اگر بر روی قوچ بپری تو را به روی زمین و بیرون چاه می

بیند که دو قوچ شود و میبرد. ملک از خواب بیدار میطبقۀ دیگر تو را به زیر زمین می

کند که بر پشت احمد با یک جهش تلاش میکنند. ملکیکی سفید یکی سیاه مبارزه می

ود. رافتد و هفت طبقۀ دیگر به زیر زمین میقوچ سفید بنشیند، اما بر روی قوچ سیاه می

افتد بیابانی گرم و سوزان است. شود به راه میشود. از خواب که بیدار میو بیهوش می

رود و آب رسد. در حاشیۀ پایین شهر به خانۀ پیرزنی میرود تا به یک شهر میآنقدر می

گوید مادر چرا آب شهر شما احمد میدهد. ملکخواهد. پیرزن آبی گرم به وی میمی
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گوید، اژدهایی بر سرچشمۀ آب این شهر تسلط دارد و گرم است؟ پیرزن میقدر این

کند، آن هم در قبال دادن جوانان مردم. هر مقدار کمی جیرة آب را برای شهر رها می

هفته باید یکی از جوانان این شهر خوراک اژدها شود تا اندکی آب برایمان رها سازد. 

زند رسید که خوراک اژدها شود. پادشاه جار می از قضا آن هفته نوبت به دختر پادشاه

بخشم. که هر کس بتواند اژدها را نابود کند هر آنچه در این دنیا بخواهد به او می

کشد. در این حین دختر پادشاه دست رود و اژدها را میاحمد به جنگ اژدها میملک

زند. پادشاه ای میبهاحمد ضرگذارد و با کف دستش بر پشت ملکبر خوناب اژدها می

زند که هر کس این کار بزرگ را انجام داده بیاید تا من پاداشش را بدهم. از جار می

گوید همین مرد بود که اژدها شناسد و میهمان فاصلۀ دور، دختر پادشاه، قهرمان را می

گویند که پشت به جمعیت بایستد. جای انگشتان و کف احمد میرا کشت. به ملک

احمد شود. پادشاه از ملکاحمد آشکار میست دختر پادشاه بر شانه و کتف ملکد

خواهد او را به روی احمد از پادشاه میاش را مطرح کند. ملکخواهد تا خواستهمی

پذیرد که وی را به برد. سیمرغ میاحمد را نزد سیمرغ میزمین بازگرداند. پادشاه، ملک

روز تمام پرواز شود. چهل شبانهاحمد بر بال سیمرغ سوار میکروی زمین بازگرداند. مل

خوراند. روز چهلم احمد مدام خوراک و گوشت به سیمرغ میکند. در میان راه ملکمی

گوید روی هر دهد و میاحمد میرسند. سیمرغ پرَ خود را به ملکبه روی زمین می

شود. احمد به دیدار همسرش شاد میشود. ملکزخمی بکشی، فوراً آن زخم خوب می

روز شادی بخشد و هفت شبانهروند. پر سیمرغ زخم پسر پادشاه را بهبود میبه قصر می

 (.فاطمه رحیمیکنند )مصاحبه با کنند و برای همیشه به شادی زندگی میمی
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 . قصۀ شمارۀ سه، قصۀ فاتیله فاتان3ـ2

شتند مادرشان فرزند دختری بیاورد تا خواهری زنی هفت پسر داشت و برادران آرزو دا

کنند، اما پیش از داشته باشند. مادر سر زاست و پسران به قصد شکار خانه را ترک می

گویند اگر دختر آوردی جارویی بر روی سردر خانه آویزان ترک خانه به مادرشان می

ن. چون اگر فرزندت کن و اگر فرزندت پسر بود تیر و کمان را بر سردر حیاط آویزان ک

هایشان که انسان خوبی مانیم. یکی از همسایهپسر باشد ما دیگر در این سرزمین نمی

دنیا کنند و مادرشان فرزند دختری بهشنود. پسران خانه را ترک مینبود این سخن را می

دارد و اشان جارو را برمیکند، اما همسایهآورد و جارویی بر سردر حیاط آویزان میمی

بینند که تیر و کمانی گردند و میکند. هفت برادر از شکار بازمیتیر و کمانی آویزان می

کنند و به جای شان آویزان است، به همین دلیل آن جا را ترک میبر سردر حیاط خانه

شود و او را فاتیله صدا گردند. فرزند دختر کم کم بزرگ میروند و باز نمیدوری می

کنند که برادر ندارد. زنند. روزی در چشمۀ روستا دختران و زنان فاتیله را تمسخر مییم

برد. فاتیله با راهنمایی کلاغ، هفت گوید که او را نزد برادرانش میکلاغی به فاتیله می

کند. روز هفتم به خانۀ برادرانش شبانه روز راه بیابان و کوه و دره و بلندی طی می

شوند همگی خوشحال و گردند و از ماجرا آگاه میبرادرانش که از شکار برمیرسد. می

ماند و رفتند و فاتیله در خانه میگیرند. روزانه برادران به شکار میشادان جشن می

تر به فاتیله گفت مراقب باش این آتشدان داد. برادر بزرگکارهای خانه را انجام می

اگر آتش خاموش شود دیگر آتش نداریم. یکی از روزها  هرگز بدون آتش نماند. چون

فاتیله دید اجاق و آتشدان سرد شده و آتشی در آن باقی نمانده است. فاتیله سوسویی 

از دور دست در کوه دید و به سمت آن دوید. تا نزدیک آن رفت دید در غاری لانۀ 

یله از دیو، آتش دیوی است که آتش در آن روشن است و دیوی در آن خفته است. فات
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خواست. دیو با صدای نازک و لطیف فاتیله خوشحال شد و فاتیله را به جلو فرا 

دهم. فاتیله موهای گوید اگر کمی موهایم را نوازش کنی به تو آتش میخواند و میمی

پرسد موهای من زیباترند یا موهای مادرت؟ فاتیله در کند. دیو میدیو را نوازش می

گوید معلوم است موهای تو بسیار قشنگه. موهای مادرم سفید شده. در این جواب می

لحظه قطره اشکی به روی دیو لغزید. دیو پرسید که چه شد؟ فاتیله فکری به ذهنش 

رسید. تصمیم گرفت دیو را فریب دهد. به دیو گفت دیروز این موقع مادرم از چشمه 

کرد فایده نداشت هرچه الک را آب می آورد. دیو به چشمه رفت وبا الک برایم آب می

سرعت یک هیزم با شعلۀ آتش برداشت و از لانۀ دیو شد. فاتیله بهچون فوری خالی می

خارج شد. دیو برگشت دید که فاتیله نیست. فاتیله به خانه رسید دیو تا نزدیک خانۀ 

آمد و از فاتیله یفاتیله آمد. فردای روز بعد هر روز دیو به خانۀ فاتیله و هفت برادر م

خواست که انگشتش را از سوراخ در خارج کند تا آن را بمکد و فاتیله این کار را می

روز این ماجرا تکرار شد. فاتیله آنقدر ضعیف شد که رنگ کرد. تا چهل شبانهمی

صورتش به زردی رفت. برادرانش از او پرسیدند که چه شده؟ فاتیله ناچار شد که 

تر خشمگین شد و گفت باید دیو را بکشیم. هفت ف کند. برادر بزرگماجرا را تعری

کنند و فرشی بر کنند به کندن چاهی بزرگ. در سرسرای خانه چاهی میبرادر شروع می

کند. دیو با خوشحالی به خانه وارد گسترند. فاتیله دیو را به خانه دعوت میآن می

کنند. دیو قبل از ن فاتیله با خاک او را دفن میکند و برادراشود. درون چاه سقوط میمی

گوید خاک من را هرگز خیس نکنید چون اگر مردنش به فاتیله و هفت برادرش می

روید و اگر شما آن پیاز را بخورید به گوسفند خیس شود از آن گیاهی مثل پیاز می

استه بر روی خاک شوید. سه سال بعد از کشته شدن دیو، یک روز فاتیله ناخوتبدیل می

خواهند که با آن پیاز روید. برادران از فاتیله میریزد. از آن خاک پیاز میچاه دیو آب می
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خورند و همگی به گوسفند تغییر نان محلی )کلانه( برایشان بپزد. برادران کلانه را می

ر چشمۀ شود. روزی بر سدهند. فاتیله تا هفت سال تمام چوپان برادرانش میشکل می

گوید برای برادران غمگین هستی. اگر آبی غمگین نشسته است. کلاغی از دور به او می

خواهی دوباره برادرانت به شکل اول خودشان برگردند کمی از فضولات من را با می

جلبک و خزة این چشمه ترکیب کن و به برادرانت بزن تا به شکل اولشان درآیند. 

آورد. بعد از مدتی همگی تصمیم دست میهفت برادرش را به فاتیله با این کار دوباره

بندند و به خانۀ خود نزد گیرند که به خانه برگردند. برای همین اسباب سفر میمی

 (.علی مرادیانگردند )مصاحبه با مادرشان برمی

 . قصۀ شمارۀ چهار، چهل برادر1ـ2

ن چهل دختر. پسران پادشاه به زمیزمین چهل پسر داشت و پادشاه مغربپادشاه مشرق

گیرند سفر کنند. شبی در آسیاب زمین تصمیم میقصد وصال با دختران پادشاه مغرب

احمد چرخد. دم صبح ملککنند. نور آتشی شگفت دور کاروان میای اتراق میمخروبه

ه بیند کگردد، میرود. وقتی از چشمه برمیدارد و به سمت چشمه میکتری را برمی

رود احمد میاند. ملکها همگی به سنگ تبدیل شدهتمام کاروان برادرها، شترها و اسب

بیند که چهل دیو در غار احمد از دهانۀ غار میرسد. ملکتا به دهانۀ غاری در کوه می

گیرد و با هیجان لولند. با عجله به درون غار می رود و دیو مادر را در آغوش میمی

مان گشتم تا درجان چقدر دلم برایت تنگ شده بود. چقدر دنبال خانهگوید، مامی

احمد پیدایش کردم. من گم شده بودم. چهل دیو غار عاشق دختران پادشاه هستند. ملک

کشد. با بازگشت یو را در بالای دیوار قصر پادشاه میفریبد و تمام چهل دها را میآن

رود و با فریفتن او راز تبدیل سنگ به انسان را از دیو به کوه به غارِ مادرِ دیوها می

کشد و با کف و خون جگر جوشاندة دیو، برادرانش را به گیرد. دیوِ مادر را میمی
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تن دیوها، دخترانش را به عقد گرداند. پادشاه در پاداشِ کشهیئت انسان بازمی

 گردند.آورد و همگی به خانه بازمیاحمد و برادرانش درمیملک

 های شبانی کردی. کارکرد تقدسی و جادویی عناصر طبیعی در قصه3

متنی هایی درونترین بخش ادب شبانی رسمی و غیررسمی گزارهعنوان عمدهطبیعت به

ند. عناصری که جهت توصیف طبیعت در آثار متفاوت کمتنی را با خود حمل میو برون

شوند پیوند آشکاری با محیط و طبیعت خاصی پیدایش متن دارد و با شبانی برگزیده می

تصاویر و »های عناصر طبیعی آثاری با طبیعت متفاوت، یکسان نخواهد بود. ویژگی

 ارزشی هاینظام همچنین و غیراروپایی مناظر روی بر ادب شبانی های سبکیویژگی

اماکن و  .(Huggan & Tiffin, 2015, p. 100) «قابل تعمیم نیست متضاد با آن ،

به های شبانی، جایگاه ویژة این عناصر را نسبتشده در قصههای طبیعی توصیفپدیده

تقدس مکان یکی از موضوعات مهم در اساطیر »دهد. دیگر عناصر طبیعی نشان می

های از مکان نسبت ای، بخشگون است، از نظر انسان باورمند اسطورههای گوناسرزمین

 (.020، ص. 0330)راشدمحصل و همکاران، « های دیگر برجستگی داردبه بخش

 

 عنوان نقطۀ عطف روایت. کارکرد تقدسی و جادویی آب و چشمه به1ـ3

حیات، نقشی  عنوان اصلِهای شبانی کردی، چشمه و رودخانه ملازم با آب بهدر قصه

توان معانی نمادینِ آب را می»کند. اساسی در سیر روایت و مراحل سفر قهرمان ایفا می

« در سه مضمون اصلی خلاصه کرد، چشمۀ حیات، وسیلۀ تزکیه و مرکزِ زندگیِ دوباره

های (. در قصۀ شبانی غالباً نقاط عطف قصه و کنش3، ص. 0373)شوالیه و گربران، 

 دهد. کند، رخ میای که با آب تلاقی پیدا میهمحوری در نقط
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در قصۀ شمارة یک )قصۀ آفتاب مهتاب(، نخستین کارکرد جادویی آب مربوط به 

مهتاب با راهنمایی دیو از چشمۀ زلالِ غار، صورتش را بخش آغازین قصه است. آفتاب

ا قصۀ آورد. این قصه ساخت همسانی بدست میشوید و غایت زیبایی را بهمی

دلیل تعلق هردو قصه به سنت شفاهی و عدم پیشانی در ادب فارسی دارد، اما بهماه

وجود منابع مکتوب از یک سو و تعامل و پیوند اساسی میان فرهنگ و ادب فارسی و 

طور قطع در خصوص قدمت و تقدّم این دو قصه توان بهکردی از دیگر سو، نمی

از دیگر کارکردهای تقدسی و جادویی آب در قصۀ به یکدیگر، اظهار نظر کرد. نسبت

مهتاب، آن است که پس از آواره شدن قهرمان و عزیمت به سفری اجباری )از آفتاب

بار خانه رانده شدن توسط نامادری( شاهزادة سرزمین مجاور در برکۀ آبی برای نخستین

ن به وی کند که خود را در پوست گوسفندی جای داد که چوپابا وی ملاقات می

تنی آفتاب مهتاب در چشمۀ آب، عاشق بخشیده بود. در همین قصه، شاهزاده هنگام آب

شود و شاهزاده متوجه شود. در همان چشمۀ آب است که قهرمان شناخته میوی می

عنوان کنیز و چوپان شود دختری که پوست گوسفند را جامۀ خود کرده و در قصر بهمی

عنوان مهتاب( است. بنابراین چشمۀ آب بهوق وی )آفتابمشغول شده بود همان معش

کند و مکانی که نقطۀ عطف قصه است، نقشی اساسی در سیر روایت ایفا می

شود(، مهتاب شناخته میهای پایانی روایت اعم از شناسایی)قهرمان یا آفتابخویشکاری

هزاده )شاهزاده با آفتاب شود(، ازدواج شامهتاب رسوا میرسوایی شریر )نامادریِ آفتاب

صورت ناشناس و کند(، رسیدن به ناشناختگی )آفتاب مهتاب بهمهتاب ازدواج می

رسد(، و یابد(، التیام )آسیب به پایان میعنوان چوپان و کنیز به قصر شاهزاده راه میبه

 ،0335گردد( )پراپ، بازگشت قهرمان )آفتاب مهتاب به خانه و سرزمین پدرش بازمی

دهند. (، پس از ملاقات قهرمان و شاهزاده در چشمۀ آب رخ می030ـ 023صص. 
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ای که آب پیدا گرفت. نقطههای اساسی صورت میها ملاقاتها و چاهنزدیک چشمه»

کرد. نزدیکِ آب، عشق متولد بدیل ایفا میمثابۀ مکانی مقدس، نقشی بیشد، بهمی

اش از . طیِ طریق هر انسان در طولِ حج زمینیگرفت ..شد، وصلت صورت میمی

/ 0، ج.0373)شوالیه و گربران، « نزدیک، به تلاقیِ بیرونی یا درونی با آب وابسته بود

 (.3ص. 

برندة در قصۀ شمارة دو )قصۀ هفت برادر(، آب، دو بار نقطۀ عطف روایت و پیش

زمانی است که  مراحل سفر قهرمان است. نخستین کارکرد ویژة آب، مربوط به

شود و در بیابان، چاه آبی احمد به دنبال یافتن پر سیمرغ راهی سرزمین دور میملک

ای از روایت احمد به درون چاه آب و نشستن بر قوچ سیاه، نقطهبیند. افتادن ملکمی

کند. دنیایی متضاد با دنیای است که قهرمان را از جهان زبرین به جهان زیرین منتقل می

در این مرتبه، قهرمان با ورود »مثابۀ تولد دوبارة قهرمان است. دی پیشین. این انتقال بهعا

احمد با رسیدن به (. ملک35، ص. 0333)کمبل، « یابدبه دنیای جدید تولدی دوباره می

دنیای زیرین از هوش رفته و به هوش آمدن او مصداق همان تولد دوباره است که در 

مثابۀ رسیدن قهرمان به ن بدان اشاره شده است. جهان زیرین بهالگوی سفر قهرماکهن

الگوی سفر قهرمان، تغییری اساسی است که هاست و از منظر کهنسرزمین ناشناخته

کند. در این مرحله انواع قهرمان از مرحلۀ عزیمت به مرحلۀ تشرف )فرایند( وارد می

رویدادهای غریب و جدیدی را  ها وشود و وی چالشهای قهرمان آغاز میآزمون

کند و باید خود را برای مقابله با این رویدادهای دنیای غریب آماده و از آن تجربه می

(. دومین کارکرد ویژة آب در قصۀ هفت برادر، ماجرای 010عبور کند )همان، ص. 

وجود اژدها در چشمۀ آب شهر و ممانعت از رسیدن آب کافی به شهر است. 

شناسی، به ستیز با کشتن اژدها و رهاسازی آب، درواقع از منظر ریختاحمد با ملک
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مایۀ مبارزه با اژدها و در اساطیر جهان، بن»شود. شریر پرداخته و در این نبرد پیروز می

، 0333)نصیری و طغیانی، « های اسطورة باروری استآزاد کردن دختر و آب از جلوه

که بار دیگر با آب و چشمه تلاقی یافته نقطۀ (. این نقطه از روایت قصه 245ص. 

عطف دوم قصه است که مراحل پایانی سفر قهرمان ـ بازگشت، التیام، جایزه، بازگشت 

ـ 233، صص. 0330؛ نیز ر.ک. کمبل، 031، ص. 0353با اکسیر و حیات مجدد )پراپ، 

ن اژدها را احمد از پادشاه دنیای زیرین جایزة کشتدهد. ملک(ـ پس از آن رخ می240

آورد کند و با یافتن سیمرغ، پرّی از پرهای او را با خود به جهان زبرَین میدریافت می

احمد به بخشد. درنهایت، ملکمثابۀ اکسیر است و زخم پسر پادشاه را بهبود میکه به

 دهد.شود و مجدداً به حیات آرام خود ادامه میدیدار همسر و خانوادة خود شاد می

صۀ شمارة سه )قصۀ فاتیله فاتان(، نیز دو کارکرد ویژة چشمۀ آب بازنمایی شده در ق

است. نخستین کارکرد آن مربوط به بخش آغازین قصه و پیش از سفر قهرمان است. 

کند و پس از این دیدار است فاتیله در چشمۀ آب با کلاغ )راهنمای سفر( ملاقات می

ترین عنوان نقطۀ تلاقی مهمچشمۀ آب به شود. بنابراینکه سفر قهرمان آغاز می

های قصه )قهرمان و راهنما یا بخشنده(، نقشی اساسی در سیر روایت ایفا شخصیت

های برآن رفتن فاتیله و دیگر دختران روستا به چشمه برخی از گزارهکرده است. علاوه

کشند و میهای روستایی را پیش ناظر بر ادب شبانی و زمینۀ تفسیر عادات و سنت

ها و اشعار شبانی گویای نقش محوری چشمۀ آب در روستاها و بازنمایی آن در قصه

 نیز خواهد بود.

 مثابۀ نقطۀ عطف روایت.کارکرد تقدسی و جادویی آتش به2ـ3

عنوان دو عنصر ضروری در رشد و بقای در منابع کهن اساطیر ایران، آب و آتش به

شناختیِ قداست و عنوان یکی از تجلّیات زیستآتش به» اند.حیات نباتی بازنمایی شده
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، ص. 0333)زمردی، « از تظاهرات لاهوت در کیهان، مورد ستایش واقع شده است

(. در اساطیر ایرانی و آثار مکتوب متعلق به این حوزه، آتش هفتمین آفرینش مادی 000

عنوان یکی از به توان به اهمیت آتشهرمزد است. با توجه به قداست عدد هفت می

و آب و آتش را برای یاری گیاه آفرید، چه ساقۀ درختان سرشکِ »عناصر اربعه پی برد. 

؛ 03، ص. 0353دادگی، )فرنبغ« آبی در سر و آتش پیش از آن، چهار انگشتی خود دارند

، 31، بند 3، فصل 0355؛ زادسپرم، 23، بند 45، فصل 0357نیز ر.ک. روایت پهلوی، 

 (.05ص. 

های ر قصۀ شمارة سه )قصۀ فاتیله فاتان(، آتش رمز تداوم حیات و بقای شخصیتد

کنند که از قصه است. هفت برادر چندین بار خطاب به خواهرشان فاتیله تأکید می

آتشدان محافظت کند تا آتش خاموش نشود. بحران قصه پس از خاموش شدن آتش و 

شود. وی در نقش قهرمان قصه و درپیِ یعزیمت فاتیله به کوه، جهت یافتن آتش آغاز م

کند که در غار خود کند و در این راه با دیو برخورد مییافتن آتش، خانه را ترک می

های آتش دارد. نکتۀ قابل توجه، وجود آتش در کوه و نزد دیو است. دیوها در قصه

آیند. آتش می شمارهایی خبیث هستند و از نیروهای منفی روایت بهشبانی کردی بوده

ای ارزشی هم در دست نیروهای مثبت روایت است و هم در اختیار عنوان ابژهبه

میرچا الیاده با تأکید بر شخصیت چندوجهیِ آتش »نیروهای منفی روایت نیز قرار دارد. 

)شوالیه و گربران، « کند، آتش هم منشأ الهی و هم منشأی شیطانی داردخاطرنشان می

وجو، آتش است که کارکردی (. ابژة ارزشی در این فرایند جست55 ./ ص.0، ج0373

آید. وجود آتش در ظلمات و دشواری شمار میگونه دارد و رمز تداوم حیات بهتقدس

ها بازنمایی شده است. در این قصه نیز آتش ها و قصهیافتن آن همواره در افسانه

جوی قهرمان در درون فرهنگ بیگانه، وعنوان ابژة ارزشی و امر مطلوبِ مورد جستبه
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غیر و دیگریِ نامطلوب وجود دارد و قهرمان جهت یافتن آن به تعامل و گاه ستیز با 

 پردازد. یا دیگریِ متعلق به بیرونِ فرهنگ خود می 0نافرهنگ

های شمارة دو و چهار )چهل برادر و هفت برادر( نیز دیو دارای آتش است. در قصه

ماند و مراقب کاروان برادرانش احمد سه شب پیاپی بیدار میدر، ملکدر قصۀ چهل برا

چرخد و آن شعلۀ آتشی است که است. در طول این سه شب، نوری پیرامون کاروان می

احمد )قهرمان قصه(، در دست دیو است تا این که درنهایت، شب سوم و در غیاب ملک

کند. در قصۀ هفت برادر نیز سنگ بدل میها را به رساند و آندیو به کاروان آسیب می

کنیم. قهرمان قصه هفت شب متوالی بر اپیزودی مشابه را در روایت قصه مشاهده می

رود و در این هفت شب دیوهایی با نور آتش پیرامون مزار پادشاه سر مزار پدرش می

شب، هفت احمد در طول هفت شوند و درنهایت ملکگردند و به قهرمان نزدیک میمی

کشد. در هر دو قصه همانند قصۀ فاتیله فاتان، آتش هم در اختیار نیروهای دیو را می

بینی ایران باستان، جایگاه در جهان»منفی روایت است و هم نیروهای مثبت روایت. 

عنوان عنصری شر و جایگاه طبیعت هم در مقام خداوند یا جزئی از خداوند و هم به

رو، دارای جایگاهی متضاد در اندیشه شده است و ازاینه میزندگی اهریمن پنداشت

 (.53، ص. 0333)دادور و روزبهانی، « ایرانی است

 عنوان نقطۀ عطف روایت. کارکرد جادویی و تقدسی کوه و غار به3ـ2

هایی که در ادیان و اساطیر غالباً محل پرستش، تغییر بنیادین و عنوان مکانیکوه و غار به

های عامیانه نیز های شبانی و همچنین قصهی شگرف بوده است، در قصهرویدادها

در تاریخ ادیان، غار همچون کوه، نماد محور و مرکز »دارای جایگاهی ویژه است. 

)زمردی، « پرستش است ... و در آیین میترا غار نماد چرخ گردون و مرکز پرستش بود

(. در بیشتر 72ـ 53، صص. 0332، ؛ نیز ر.ک. جعفری کمانگر و مدبری073، ص. 0333
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های روایت شده است، قهرمان به منظور تأمین هایی که کوه یا غار یکی از مکانقصه

سمت کوه رفته به درون غار وارد نیاز، ایجاد تغییر، یافتن اکسیر و یافتن ابژة ارزشی به

لی آن در کوه و مندی نیاز و پرستش در اساطیر و ادیان و تجسویی دلالتشود. هممی

دهد.  پرستش، عملی از سر نیازی روحی و غار پیوند ناگزیر میان این دو را نشان می

وجوی قهرمان نیز معلول نیاز یا آسیبی است که در روایت پیش معنوی است و جست

 آمده است. 

منظور یافتن ابژة ارزشی و امر مطلوب های شبانی کردی، قهرمان بهدر قصه

سو، ها رفتن قهرمان به کوه ازیکنهد. در این قصهاز( رو به کوه و غار می)برآوردن نی

در آیین تشرّف )فرایند( از کهن الگوی سفر « ترین غاررویکرد به درونی»مصداق 

مثابۀ برآورده شدن نیاز و ( است و از  سوی دیگر به005، ص. 0330قهرمان )کمبل، 

آن بوده است. درواقع عبور از این مرحله  یافتن ابژة ارزشی است که قهرمان درپیِ

شود و قهرمان در این مرحله توان ایجاد تغییر از منزلۀ نقطۀ عطفی در روایت تلقی میبه

 آورد.  دست میوضع نامتعادل به وضعیت متعادل را به

مهتاب(، قهرمان قصه که در کوه مشغول چوپانی در قصۀ شمارة یک )قصۀ آفتاب

جا رود. وی در آنریسی خود به درون غار و لانۀ دیو مییافتن دوک نخمنظور است به

یابد که شتسن صورتش با ریسی خود، اکسیر زیبا شدن را میبر یافتن دوک نخعلاوه

 ای زلال است.آب چشمه

احمد برای یافتن ابژة ارزشی )پرّ سیمرغ( در قصۀ شمارة دو )قصۀ هفت برادر( ملک

بر آورد. در این قصه علاوهدست میرود و اکسیر )پرّ سیمرغ( را بهبه کوه قاف می

ای کوه قاف به قدرت ماورائی و تقدسی آن نیز اشاره شده کارکرد نمادین و اسطوره

عنوان مکانی است. وجود اکسیر شفابخش در ورای جهان مادی پیرامون، کوه قاف را به
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ها حافظ نظام کیهانی و از کوه»است.  که مایۀ تعادل و آرامش است بازنمایی کرده

اند که قدر از تقدس برخوردار بودهطرفی دیگر، مایۀ برکت و آسایش مردم بوده و آن

ها رفته و مراسم ستایش ایرانیان از دیرباز، جهت عبادت و تقرّب به خداوند بر فراز آن

)راشدمحصل و « نستندداآوردند و کوه قاف را بلندترین قلّۀ البرز میجای میبه

 (.024، ص. 0330همکاران، 

سمت منظور یافتن آتش بهدر قصۀ شمارة سه )قصۀ فاتیله فاتان(، قهرمان قصه به

 یابد. رود و در غاری که منزل دیو است، آتش را میکوه می

منظور یافتن اکسیر در قصۀ شمارة چهار )قصۀ چهل برادر( نیز قهرمان قصه به

رود. وی با کشتن ستیز با شخصیت شریر به سمت کوه و درون غار میپیکرگردانی و 

شدة دیو(، کاروان دیو و یافتن راز پیکرگردانی )کف و خون ماحصل از جگر جوشانده

 گرداند. برادرانش را از هیئت سنگ به انسان باز می

 . پیکرگردانی انسان به عناصر طبیعی1ـ3

ها های عامیانه، شبانی و افسانهبسیاری از قصه پیکرگردانی )تبدیل و تغییر شکل( در

 های باستانی و کلاسیک نیز دارد. کاربرد دارد و سابقۀ طولانی در روایت

شوند و در هستی و آفرینش خدایان و ها از پیش از خلقت آغاز میپیکرگردانی

ند و به جهان یابایزدان و اهریمنان، حیوانات و نباتات و جمادات و انسان امتداد می

تواند از چیز یا کنند. در این میدان پهناور، همه چیز میپس از مرگ توسعه پیدا می

های تازه به خود گیرد شخص دیگری به وجود بیاید و رنگ و نقش و پیکره

 (.55، ص. 0333)رستگار فسایی، 

تغییر  خویشکاری»های روایی از پیکرگردانی تحت عنوان ولادیمیر پراپ در تحلیل 

دهد یاد کرده است. در این خویشکاری غالباً شریر است که تغییر شکل می« شکل
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(، اما این خویشکاری، ویژة حوزة عمل شریر نیست و دیگر 031، ص. 0335)پراپ، 

 توانند این خویشکاری را انجام دهند. های قصه نیز میشخصیت

چهل برادر(، عنصر جادویی  های شمارة سه و چهار )قصۀ فاتیله فاتان ودر قصه

کار رفته است. در قصۀ فاتیله فاتان، هفت برادرِ فاتیله بر اثر خوردن پیکرگردانی به

شوند. همچنین در گیاهی که از چاه محل دفن دیو روییده است، به گوسفند تبدیل می

امر شوند. احمد با جادوی دیو به سنگ تبدیل میقصۀ چهل برادر، کاروان برادران ملک

ها آن است که عامل این پیکرگردانی، مهم و مشترک در پیکرگردانی موجود در این قصه

عنوان شخص خبیث یا شریر )پراپ، ها بهعبارتی دیوها در قصهشخصیت دیو است. به

( قادر هستند که خود تغییر شکل دهند یا هیئت و شکل دیگر 050، ص. 0335

که درمورد پیکرگردانی باید بدان اشاره کرد آن  ها را تغییر دهند. نکتۀ دومشخصیت

است که همواره قهرمان با دریافت اکسیر، توانایی جادویی یا شیء جادو و با راهنمایی 

شده را به هیئت نخستینِ آن دهنده، پیکر دگرگونشخصیت بخشنده یا تدارک

کلاغ، ترکیبی از فضلۀ  گرداند. در قصۀ فاتیله فاتان، فاتیله قهرمان قصه با راهنماییبازمی

اند سازد و با آن، برادرانش را که به هیئت گوسفند درآمدهکلاغ و جلبک چشمه را می

احمد با تدبیراندیشی، دیو را گرداند. در قصۀ چهل برادر نیز ملکبه هیئت انسان بازمی

تن دیو، کند و پس از کشفریبد و راز پیکرگردانی و حل مشکل را از دیو دریافت میمی

جوشاند و از طریق کف و خون آن، برادرانش را به هیئت نخستین جگر او را با آب می

گرداند. نقطۀ اشتراک سوم، درمورد پیکرگردانی در دو قصۀ مذکور آن است که در بازمی

آورد دارای آب است. در قصۀ فاتیله فاتان، دست میهر دو قصه، اکسیری که قهرمان به

آورد از فضلۀ کلاغ و برادر را از هیئت گوسفند به پیکر انسان درمیاکسیری که هفت 

دست آمده است. در قصۀ چهل برادر نیز جوشانده شدن جگر دیو با جلبک چشمه به
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آب و تهیۀ کف و خون ماحصل از آن، نقش اساسی عنصر آب را در پیکرگردانی و 

آب شکلِ جوهریِ ظهور، »د. دههای روایت نشان میبازیابی حیاتِ دوباره به شخصیت

اصلِ حیات و عنصر تولد دوبارة جسمانی و روحانی است.، نماد باروری، خلوص، 

 (.4/ ص. 0، ج.0373)شوالیه و گربران، « حکمت، برکت و فضیلت است

 . گیاه جادویی1ـ3

های شبانی کارکرد جادویی یا عنوان یکی از عناصر طبیعت در برخی از قصهگیاه به

گیاه نماد نیروی متراکم و آشکار خورشیدی است ... و قدرت درمانی یا »د. قدسی دار

، 0373)شوالیه و گربران، « قدرت سمی و یا استفاده برای جادو را در خود انباشته است

هایی از کاربرد گیاه های شبانی کردی نیز نمونه(. در برخی از قصه735/ ص. 4ج.

سه که در پژوهش حاضر بررسی شد، گیاهی  شود. در قصۀ شمارةجادویی یافت می

روید و خوردن آن گیاه سب پیکرگردانی و تبدیل هفت برادر مانند پیاز از گور دیو می

شود. تجلّی جادویی گیاه و روییدن آن از گور، در اساطیر ملل مختلف به گوسفند می

ی توتم نیز باشد تواند متضمّن معنازجمله اساطیر ژاپن، چین و ایران آمده است و می

(. از دیگر کارکردهای جادویی گیاهان در همین قصه 030، ص. 0333)ر. ک. زمرّدی، 

های چشمه و مربوط به بخش پایانی قصه است. فاتیله )قهرمان قصه( از طریق جلبک

ترکیب آن با فضلۀ کلاغ، هفت برادر را از هیئت گوسفند دوباره به پیکر انسان 

 گرداند. بازمی

 تیجه. ن1

طبیعت جزء جدانشدنی ادبیات شبانی است که در هر دو گونۀ رسمی و غیررسمی آن 

های نمادین و کند. کیفیت بازنمایی عناصر طبیعی و دلالتنقشی اساسی ایفا می
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عنوان متونی متعلق به ادب شبانی های شبانی کردی ـ بهها در قصهساختاری آن

ـ از انسان به طبیعت و تعامل ویژة مخاطب قصه غیررسمی ـ آشکارکنندة ملازمت نی

ای چون آب، آتش، کوه، عنوان مردمان کشاورز و دامدار ـ با عناصر طبیعی برجستهبه

ها در چشمه، سنگ، گیاه و مانند آن است. بسامد کاربرد این عناصر و برجستگی آن

های ود. در قصهقیاس با سایر عناصر طبیعی بیانگر و تأییدگر این ملازمت خواهد ب

های روایی مؤثر در سیر روایی، همچون ستیز قهرمان با نیروهای شبانی کردی، کنش

وجوی ابژة ارزشی و های دیگر قصه، جستمنفی روایت، ملاقات قهرمان با شخصیت

های اصلی یافتن آن، دریافت اکسیر و شیء جادو، انجام کار دشوار و دیگر خویشکاری

دهند و عناصری طبیعی چون هایی چون کوه، غار و چشمه رخ میکانقصه، غالباً در م

آب، آتش، گیاه، سنگ و موجودات طبیعی در رخدادهای قصه، نقشی اساسی ایفا 

های شبانی کردی، بیشتر نقاط عطف روایت و تغییرهای کنند. بر این اساس، در قصهمی

 کند. بیعی، تلاقی پیدا میهای طاساسی در وضعیت روایی، با این عناصر و مکان

های طبیعی های محوری روایت با طبیعت و بازنمایی عناصر و مکانتلاقی کنش

عنوان نقاط عطف روایت، همچنین وجود تصاویر جادویی همچون انتساب توان و به

قدرت ماورائی به عناصری چون آب و آتش، توصیف بهره دادن ماورائی کوه، غار، گیاه 

تن بر بال سیمرغ، سفر به جهان زیرین، پیکرگردانی به واسطۀ نیروهای و درخت، نشس

جادویی، و مضامینی از این دست که دو عنصر جادو و تقدس را به طبیعت نسبت 

بوم را در ای ایجابی مبتنی بر ضرورت احترام به طبیعت و زیستدهند انگارهمی

ی که مشحون به مضامینی تقدسی و های شبانانگیزد. بر این اساس، قصهخواننده برمی

بر کارکرد ادبی و فرهنگی خود، از منظر نقد جادویی در پیوند با طبیعت هستند، علاوه

یافته وارة ساختگرا نیز شایستۀ تأمل و درنگی جدی هستند، زیرا از یک سو، طرحبوم
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ناصر در ذهن خواننده و مخاطب، بستر مناسبی جهت تعمیم قداست و توان ماورائی ع

سازد. از سوی شده در قصه، به جهان فیزیکی پیرامون وی فراهم میطبیعیِ توصیف

ها و کارکرد تقدسی و جادویی عناصری طبیعی چون آب، دیگر اهمیت طبیعت در قصه

بوم در تداوم آتش، کوه، غار، گیاه و مانند آن، بیانگر نقش اساسی طبیعت و زیست

 دگی خواهد بود.حیات انسان و تولّد دوبارة زن

 ها نوشتپی

)سجودی، « تواند از آن صحبت کندنافرهنگ آن طرفی است که فرهنگ در بهترین حالت تنها می. »0

 (.070، ص. 0331

 منابع

، ادبیات پارسی معاصرمرد. (. انتروپی در طبیعت و جامعه در داستان گیله0333پارساپور، ز. )

 .53ـ 00، 4

 ای. تهران: توس.. ترجمۀ ف. بدرههای پریانناسی قصهشریخت(. 0335پراپ، و. )

های پژوهش(. کوه و تجلی آن در شاهنامۀ فردوسی. 0332جعفری کمانگر، ف.، و مدبری، م. )

 .72ـ 53، 2، ادبی

های عامیانۀ ایرانی از دیدگاه نقد (. طبیعت در قصه0333خراسانی، م.، داودی مقدم، ف. )

 .34ـ 53(، 27) 2، فنون ادبیگرا. بوم

 . تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی(. 0331داد، س. )

(، 22) 0، جلوة هنر(. بازتاب طبیعت در گسترة اساطیر ایران. 0333دادور، ا.، و روزبهانی، ر. )

 .73ـ 53

(. تجلّی کوه در ایران باستان و نگاهی به 0330پور، م. )فر، م.، و زمانیراشدمحصل، ر.، بهنام

 .045ـ 003، 20، مطالعات ایرانیهای آن در ادب فارسی. لوهج
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. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پیکرگردانی در اساطیر(. 0333رستگارفسایی، م. )

 فرهنگی.

 (. ترجمۀ م. میرفخرایی. تهران: علمی و فرهنگی0357) روایت پهلوی

 راشد محصّل. تهران: علمی و فرهنگی.. ترجمه م.ت. های زادسپرمگزیده(. 0355زادسپرم )

نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامۀ فردوسی، خمسۀ نظامی و (. 0333زمرّدی، ح. )

 . تهران: زوّار.الطیرمنطق

 . تهران: علمیشناسی فرهنگینشانه(. 0331سجودی، ف. )

م، ایماء و اشاره، اشکال فرهنگ نمادها )اساطیر، رؤیاها، رسو(. 0373شوالیه، ژ.، و گِربران، آ. )

 ترجمه و تحقیق س. فضائلی. تهران: جیحون.ها، اعداد(. ها، رنگو قوالب، چهره

 . ترجمۀ م. بهار. تهران: توس.بندهشن(. 0353دادگی، ب. )فرنبغ

 . ترجمۀ ش. خسروپناه. مشهد: گل آفتاب.قهرمان هزارچهره (.0333کمبل، ج. )

 . ترجمۀ ع. مخبر. تهران: نشر مرکز.قدرت اسطوره(. 0330کمبل، ج. )

. تهران: انتشارات فرهنگ توصیفی نقد ادبی(. 0330پور، ژ.، خطاط، ن.، و افخمی، ع. )کهنمویی

 دانشگاه تهران.

 پیما. تهران: نشانه.. ترجمۀ گروه مترجمان. زیر نظر ع. ارضادبیات شبانی(. 0337گیفورد، ت. )

های درام روستایی ایران )تأثیرپذیری کاوشی در سرچشمه(. 0331لی، آ. )مختاباد، م.، و قلیش

 .04ـ 37، 05، اکبر رادی از نمایشنامۀ دایی وانیای چخوف(. نقد ادبی

ای ازدواج در (. بازیابی الگوی مبادله0410ملکی، ح.، صفایی سنگری، ع.، و موسوی، ش.س. )

، 40، فرهنگ و ادبیات عامهس(. های عامۀ ایران )براساس نظریات کلود لوی استروافسانه

 .53ـ 33

(. مقایسۀ خسرو و شیرین نظامی با منظومۀ عامیانۀ شیرین و 0333نصیری، ج.، و طغیانی، ا. )

، 20، فرهنگ و ادبیات عامهای. های اسطورهمایهفرهاد کردی مام احمد لطفی از منظر بن

 .202ـ 230
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Pachideh, Vahid, 59 years old, farmer, Ghelgheleh village, illiterate, 2023. 
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